
 استاد ضرابی -تدبر درحدیث و سیره معصومین )علیهم السلام(

******************************* 

 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 61/1/6441مطابق با   6441بیست و هشتم صفر

  (السلام شهادت امام حسن مجتبی )علیه

ویژه ولی عصر و حجت حقّ امام زمان )عج( که صاحب را به پیشگاه اهلبیت عصمت و طهارت به 

عزا هستند و همه دوستداران و ارادتمندان به مکتب رسالت و ولایت و همه مسلمانان و ستمدیدگان و 

 کنم. محرومین جهان تعزیت و تسلیت عرض می

دٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلیِ أیها المجتبی  لامُ عَلیَْکَ یا ابَا مُحَمَّ لامُ عَلَیْکَ یا صِراطَ الَسَّ ةَ اّللِّ السَّ لامُ عَلَیْکَ یا حُجَّ الَسَّ
لامُ عَلَیْکَ یا بَیانَ حُکمِْ اّللِّ السلام علیک وَ رَحْمَةُ اّللِّ وَ بَرَکاتُهُ.  اّللِّ الَسَّ

 من چه گویم یک رگم هشیار نیست              وصف آن یاری که او را یار نیست

 تا بگویم وصف آن رشک ملک ای فلک                 یک دهان خواهم به پهن

مٌ : »  السلام فرمود ماعلیه بن علی حسندوم شیعیان امام  هُ مُحَرَّ لوَْ وَجَدْتُ أعَْوَاناً مَا سَلَّمْتُ لَهُ الْْمَْرَ لِْنََّ

نْیا یافتم خلافت را به او ) معاویه( تسلیم  میاگر یاورانی  -...عَلَى بَنِی أمَُیةَ فَأفٍُّ وَ تَرَحاً یا عَبِیدَ الدُّ

)مـعالی  «امیه حرام است. خاک بر سر شما باد اى بندگان دنیا!! کردم؛ چون خلافت بر بنى نمى

 ق(6441السـبطین، حائری، محمد مهدی، نـشر شریف رضی، قـم، 

مُنَادِی أیَْنَ حَوَارِیُّ یُنَادِی الْ »دهد:  روز رستاخیز منادى ندا مى )ع(طبق فرمایش امام موسى بن جعفر

ِ رَسُولِ  دِ بْنِ عَبْدِ اللَّّ ِ   حَسَنِ بـنِْ عـلَِیٍّ ابْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّ فَیَقوُمُ سُفْیَانُ ابْنُ لَیْلیَ الْهَمْدَانِیُّ وَ حُذَیْفَةُ بْنُ  اللَّّ

 - یْنِ بْنِ عَلیِِّ فَیَقوُمُ کُلُّ مـنَِ اسـْتُشْهِدَ مَعَهُ وَ لمَْ یَتَخَلَّفْ عَنْهثُمَّ یُنَادِی أیَْنَ حـوََارِیُّ الْحـسَُ   قَالَ   أسََدٍ الْغِفَارِی

دهند؛ یعنی فقط  فقط دو نفر پاسخ می« حواریون حسن بن على پسر فاطمه دختر رسول خدا کجایند؟

بیایند هفتاد  )ع( رسد حواریون حسین سفیان بن لیلاى همدانى و حذیفة بن اسد غفارى؛ امّا وقتی ندا می

 (181، ص 1 ، ج )روضة الواعظین «خیزند. و دو یار شهیدش برمی

 درد ندانی که چه دردی است از درد سخن گفتن و از درد شنیدن             با مردم بی

 موضوع تدبر:

یافتم، خلافت را به معاویه تسلیم  اگر یاورانی می» که فرمود  )علیه السلام(خطاب امام حسن مجتبی 

شود و چه کنیم که مورد  چه کسانی را شامل می« کردم؛ ... خاک بر سر شما باد اى بندگان دنیا!! نمى

 ؟این خطاب)اى بندگان دنیا( واقع نشویم

 پاسخ اجمالی:

خداوند متعال در السلام( هستند؛ افرادی که  بصیرت مخاطب امام )علیه که افراد بیروشن است  

فَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْْرَْضِ فَتَکوُنَ لهَُمْ قلُوُبٌ یَعْقلِوُنَ بهِا أوَْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها  أَ » فرماید:  می  درباره آنها

دُورِ  آیا آنان در زمین سیر نکردند تا  - فَإنَِّها لا تَعْمَی الْْبَْصارُ وَ لکنِْ تَعْمَی الْقلُوُبُ الَّتِی فِی الصُّ

هایی که با آن حقیقت را بشنوند؟ البتّه  را درک کنند، یا گوش هایی داشته باشند که با آن حقیقت  دل 

 (41حج /  «)هایی که در سینه دارند، نابینا است.  های آنان کور نیست، لکن دل  چشم



وَ نَظَرَ فَأبَْصَرَ، وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ، ثُمَّ : »که فرماید بصیر کسی است  امیرمؤمنان علی)علیه السلام(، می

لالََ فی الْمَغَاوِیسَلکََ  رْعَةَ فِی الْمَهَاوِی، وَالضَّ پس به درستی ... -جَدَداً وَاضِحاً یَتَجَنَّبُ فِیهِ الصَّ

ها،  ها پند گرفت، سپس راه روشنی را پیمود، و از افتادن در پرتگاه  نگریست و آگاه شد، و از عبرت 

 (651خطبه نهج البلاغه، ) «ها، دوری کرد. شدن در کوره راه  و گم 

 پاسخ تفصیلی:

السلام( چیزی از شجاعت و بصیرت کم نداشت بلکه برترین مردم  امام حسن)علیه ،به شهادت تاریخ

در جنگ جمل، امام علی )ع( سلاح خود را به محمد حنیفه داد که زمانه خود در دوران امامتش بود؛ 

شته، کانون آتش فتنه را خاموش ک -کـه در قـلب لشکر دشـمن قرار داشت  -برود و شتر عایشه را 

سازد. مدافعان و تیراندازان جبهه مخالف به قدری نیرومند، عمل کـردند که محمد ناگزیر به مراجعت 

 شد.

در این هنگام حسن بن عـلی )ع( نـیزه را از دسـت محمد حنفیه گرفت و به میدان نبرد شتافت. 

فت و پیش رفـت تـا به شتر عایشه رسید. ساله بود، صفوف دشمن را شکا 11حضرت مجتبی )ع( که 

وی با خلق حماسه ای بی نظیر که نشانگر شجاعتی علوی بـود شـتر عـایشه را به هلاکت رساند، 

،  41، ج  و بحارالانوار  16، ص 1مناقب، ج  ).فاتحانه برگشت و بدین گونه آتش جنگ خاموش شد

 (145ص 

اینکه نتوانسته بود دستور پدر را اجرا کند، احساس شرم محمد در این هنگام سر بـه زیر افکند و از 

نمود. امیرمؤمنان )ع( کـه متوجه موضوع شده بـود، وی را دلجـویی و نوازش کرد و به او فرمود: 

هُ ابْنُ النَّبِي وَ أنَْتَ ابْنُ عَليِ» فرزندم ! ناراحت نباش اگر حسن فتح کرد او پسر رسول  -لَا تَأنَْفْ فَإنَِّ

، ۵طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج) «؛ ولی تو فقط پسر من هستی.خداست

 .یعنی او از دو منبع شجاعت الهام گـرفته اما تو فقط از یک منبع( 61۵ص

السّلام( به خلافت ظاهری  السّلام( در سال چهلم هجری پس از شهادت امام علی )علیه امام حسن )علیه

 (۵، ص1ی معرفه حجج اللّ علی العباد، شیخ مفید، جالارشاد ف)رسید.

السّلام( مملو از فعالیت  دوره کوتاه مدت خلافت آن حضرت، همچون دوره خلافت امام علی )علیه 

السّلام( در برابر  ستون پنجم دشمن است، که با فعالیتشان مانع از پیروزی قاطع امام علی )علیه

ای بود که فعالیت منافقان،  السّلام(، دوره امام حسن )علیهدوره خلافت  .معاویه ستمگر شدند

 کاران و جاسوسان در آن به حد اعلای خود رسیده بود. خیانت

های  بود و از سوی دیگر، در پی جنگ برخاسته السّلام(  از طرفی معاویه به مقابله با امام حسن )علیه

السّلام( در  بیشتر یاران با وفای اهل البیت )علیهمن یدالسّلام( و به شهادت رس گانه امام علی )علیه سه

"غارات" مانند مالک اشتر و محمد بن ابی بکر و افراد دیگر اوضاع برای سپاه اسلام بسیار دشوار 

السّلام( تصمیم نهایی برای جنگ با معاویه را در  ط، امام حسن )علیهیبا وجود تمام این شرا .شده بود

اعلام نمود. مردم کوفه آنقدر در رفتن به جنگ سستی نمودند، تا اینکه  سخنرانی خود در مسجد کوفه

پیرمردی به نام عدی بن حاتم، به پا خاست و جملاتی به کوفیان گفت و به تنهایی و به اطاعت از 

ای از قبیله طی و دیگر قبایل به ناچار به راه  فراخوان امام عازم )پادگان( نخیله شد و به دنبال او عده

 (11اصفهانی، ابی الفرج، مقاتل الطالبیین، ص.)دندافتا

یاران امام در پیروزی بدون دردسر معاویه نقش اساسی را ایفا نمودند. در این میان عملکرد یکی از  

السّلام( به او اطمینان کامل نموده و فرماندهی سپاهش را به او واگذار  کسانی که امام حسن )علیه



عبیداللّ بن عباس  .تر است. او کسی جز عبیداللّ بن عباس نبود مراتب پررنگکرده بود از دیگران به 

السّلام( نتوانست در برابر پیشنهادهای معاویه مقاومت کند و به راحتی  فرمانده لشگر امام حسن )علیه

نفر شبانه به اردوگاه معاویه  (در حدود هشت هزار)از زیردستان خود  ای زیاد فریب خورد و با عده

 (6۴6، ص1تاریخ یعقوبی، ج)وست و سپاهیان امام را بدون فرمانده رها نمود.پی

السّلام( فرستاده معاویه به مکه دو فرزند خردسال عبیداللّ  این درحالی بود که در دوره امام علی )علیه

 (64۱، ص1تاریخ یعقوبی، ج)بن عباس را سر بریده بود.

م بلکه به خاطر دو فرزندی که معاویه از او کشته بود به انتظار آن بود که عبیداللّ نه به خاطر اما 

بالاخره همان عواملی  .طبی او تمام خاطرات تلخش را نیز به فراموشی سپرد معاویه نپیوندد، ولی دنیا

السّلام( و سپاهش را در مقابل معاویه متوقف ساخت، دوباره کارساز شد و صلح را  که امام علی )علیه

السّلام( تحمیل ساخت. گرچه امام مقاومت زیادی نمود، ولی آن حضرت موقعی تن  بر امام حسن )علیه

محمد بن جریر، تاریخ الامم )ند.دبه صلح داد که یارانش از پیرامونش متفرق شدند و او را تنها گذار

  (61۵، ص۵و الملوک، ج

 چگونه انسانی بصیر باشیم:

(چندین عامل اساسی در تحقق بینش انسان نقش دارند که السلام لیهمبا توجه به فرمایشات ائمه دین)ع 

 کنیم؛ برخی از آنها اشاره می به 

ترین عامل بصیرت افزایی، یاد خدا است؛ امام علی)علیه السلام( در این رابطه   اولین و مهم یاد خدا: 
کْرَ جِلاءً »فرماید:  می  َ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی جَعَلَ الَذِّ للِْقلُوُبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الَْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ إنَِّ اَللَّّ

ها ساخت که به پرتو آن شنوا شوند، هر چند پیش از  خداوند سبحان، یاد خود را روشنی دل  -الَْعَشْوَةِ 
 (111نهج البلاغه، خطبه ) «اند اند، و بینا گردند، هر چند پیش از آن نابینا بوده  آن ناشنوا بوده 

َ اِستَبصَر»فرماید:  حضرت در جای دیگری می   «.هرکس خدا را یاد کند، بصیر شود-مَن ذَکَرَ اللَّّ
 (586ص ،6غررالحکم و دررالکلم، ج

نْیَا »فرماید:  در بیان حالات و خصوصیات اهل ذکر چنین می  حضرت کْرِ لَْهَْلاً أخََذُوهُ مِنَ الَدُّ وَ إنَِّ للِذِّ
امَ الَْحَیَاةِ وَ  اهل ذکر مردمانی هستند که یاد خدا  -...بَدَلاً فَلمَْ تَشْغَلْهُمْ تجَِارَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ عَنْهُ یَقْطَعُونَ بِهِ أیََّ

ز آن مانع نشود. سراسر عمر را با اند و تجارت و خرید و فروخت، آنان را ا را به جای دنیا برگزیده 
خوانند. مردم را به  یاد خدا گذرانند و نهی و منع خداوند را در آنچه حرام کرده به گوش غافلان می 

دارند و خود  کنند مردم را از کارهای زشت بازمی   دهند و خود به عدالت کار می عدالت فرمان می 
اند و   اند و اکنون در جهان آخرت  اند و به آخرت رسیده شوند گویی دنیا را طی کرده   مرتکب آن نمی
 (111نهج البلاغه، خطبه )«اند سوی دنیاست به عیان دیده  آنچه را که آن 

امام حسن علیه السلام روز عید فطر بر گروهی از مردم گذر کرد که مشغول بازی و خنده بودند، 
شَهْرَ رَمَضانَ مِضْمارا لخَِلْقِهِ فَیَسْتَبِقوُنَ فیهِ بطِاعَتِهِ اِلی  اِنَّ اّللَّ جَعَلَ »بالای سر آنها ایستاد و فرمود: 

ر آخَرُونَ فَخابُوا به راستي، خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه  -مَرْضاتِهِ فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفازُوا وَ قَصَّ
کدیگر سبقت برای خلق خود قرار داده است تا به وسیله طاعت او برای جلب رضایت خداوند بر ی
تحف العقول  ) «گیرند. مردمی سبقت گرفتند و کامیاب گشتند و دیگران کوتاهی کردند و ناکام ماندند.

 (464، ص 
های خود صفات پرهیزکاران و سالکان طریق حق و  امام علی)علیه السلام( در یکی از خطابه  تقوا: 

ِ اِلَیهِ عَبداً »ترین مضامین این گونه بیان فرمودند:  بصیرت را با عالی  عِبادَاِللّ اِنَّ مِنْ احََبَّ عِبَادِ اللَّّ

ترین بندگان نزد خداوند، کسی است که او را در  ای بندگان خدا! از محبوب  -اعََانَهُ اِللُّ عَلیَ نَفْسِهِ ...

راه پیروزی بر )هواهای سرکش( نفسش یاری کرده است ... ]این فرد[ راه هدایت را با بصیرت 

های این راه را به خوبی شناخته و از امواج متلاطم شهوات،  ته و در آن گام نهاده و نشانه دریاف



های نجات به  ترین آنها چنگ زده و از رشته  های هدایت، به مطمئن  گذشته است. از میان دستگیره 

ایق را همانند ترین آنها متمسّک شده است. ]به همین دلیل[ در مقام یقین ]به آنجا رسیده که[ حق  محکم

 (8۱نهج البلاغه، خطبه «)بیند نور آفتاب می 

ُ »و به تعبیر قرآن کریم  َ وَ یُعَلِّمُکمُُ اللَّّ قُوا اللَّّ و از خدا پروا کنید، و خدا ]بدین گونه[ به شما  -وَ اتَّ

هَا الَّذِینَ آمَنُوا»فرماید:  قرآن در جای دیگر می  «181بقره/  - .دهد  آموزش می َ  یا أیَُّ إنِْ تَتَّقوُا اللَّّ

اید! اگر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند برایتان فرقانی  ای کسانی که ایمان آورده  -یَجْعَلْ لکَمُْ فرُْقاناً 

  «11/ لانفا -.دهد )قوّۀ شناخت حقّ از باطل( قرار می 

های انبیا در طول تاریخ، تعلیم کتاب و آموزش مسائل دینی و  ترین مأموریت مهم فراگیری دانش:
شیعیان این است که اهل دانش  ازتربیتی بوده است. از مهمترین توقّعات امامان معصوم علیهم السلام 

عَلِّمِ النّاسَ عِلْمَکَ وَ تَعَلَّمْ عِلْمَ »و فراگیری حکمت باشند. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: 
، ص ۱5بحار الانوار، ج  ) «دانش خود را به مردم بیاموز و دانش دیگران را یادگیر. -رِکَ غَیْ 

666) 
ذْکیرَ وَ انْتَفَعَ بِهِ یْرِ مَذْهَبُهُ وَ اسَْمَعَ الاَ بْصارِ ما نَفَذَ فِی الْخَ اِنَّ ابَْصَرَ الاَ »و نیز فرمود:   سْماعِ ما وَعَی التَّ

بَهاتِ وَ اسْلمََ الْقلُوُبِ ما  ها آن است که در خیر نفوذ نماید، و  به راستي، بیناترین دیده -طَهُرَ مِنَ الشُّ
ها  ترین دل ها آن است که تذکّرات ]دیگران[ را بشنود و از آن بهره مند شود و سالم شنواترین گوش

 (،448تحف العقول، ص  «) آن است که از شک و شبهه پاک باشد.
فَکُّرَ ابَُو »فرماید:  امام مجتبی علیه السلام می :تدبّر در قرآن فَکُّرِ، فَاِنَّ التَّ اوُصیکمُْ بِتَقْوَی اّللّ و اِدامَةِ التَّ
هُ  کنم؛ زیرا تفکّر پدر و  شما ]شیعیانم[ را به پروا پیشگی و اندیشیدن دائم سفارش می -کُلِّ خَیْرٍ وَ امُُّ

 (51، ص 6مجموعه ورّام، ج  ) «ها است. مادر ]و ریشه و اساس[ تمامی خوبي
هُ مَفاتیحُ ابَْوابِ الْحِکمَْةِ »در جای دیگر فرمود:  بر شما ]شیعیان[ لازم است که  - عَلیَْکُم بِالْفِکرِْ فَاِنَّ

 ( 145، ص 8میزان الحکمه، ج  ) «اندیشه کنید؛ زیرا فکر کلیدهای درهای حکمت است.
کِتَابُ اِللّ »: افزا، تلاوت قرآن و تدبّر در آیات آن است در اندیشه علوی یکی از عوامل بینش  

توانید ]راه حق را[  ]این قرآن[ کتاب خداست که با آن می   -تُبْصِرُونَ بِهِ، وَ تَنْطِقوُنَ بِهِ، وَ تَسْمَعُونَ بِهِ 
 (611)نهج البلاغه ، خطبه «بنگرید، و با آن سخن گویید، و به وسیله آن بشنوید

هَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکمُْ وَ أنَْزَلْنا إلَِیْکمُْ نُوراً مُبِیناً »فرماید:  قرآن کریم می  ای مردم! از  -یا أیَُّ
حجّتی آمده است و نوری روشنگر )همچون قرآن( را به سوی سوی پروردگارتان برای شما برهان و 

 (6۱4نساء/«)شما فرود آوردیم
تَدَبَّروا آیاتِ القرُآنِ وَ اعتَبرُِوا » فرماید:  امام امیرمؤمنان علی)علیه السلام( در مورد تدبّر در قرآن می

هُ ابَلغَُ العِبَر غرر ) «.ها پند گیرید که آنها رساترین پندها هستند قرآن تدبر کنید و بدان  در آیات -بِه فَانَّ
 (168الحکم و درر الکلم، ص

یکی از انتظارات امام حسن علیه السلام این است که بندگان الهی در کنار علم و  تلاش و کوشش:
لبَِ وَ »اندیشه، اهل تلاش و عمل باشند. آن حضرت فرمود:  وا فی الطَّ قُوا اّللَّ عِبادَ اّللِّ وَ جِدُّ تِجاهِ  اِتَّ

قِماتِ وَ هادِمِ الَّذّاتِ، ... عاتِ النَّ ای بندگان خدا! پرواپیشه باشید و    -الْهَرَبِ وَ بادِرُوا الْعَمَلَ قَبْلَ مُقَطِّ
ها به شما  ها تلاش کنید و از کارهای ناروا بگریزید و قبل از آنکه ناگواري برای رسیدن به خواسته

ه مبادرت ورزید، پس ب[نابود کننده لذات ]یعنی مرگ[ فرا رسد، به کار]های نیکروی آورند و 
 ،فریبکار[ های آن در امان نیست.]دنیا های دنیا دوام ندارند و ]کسی از[ خطرات و بدي راستی نعمت

 (448تحف العقول ، ص ) «اساس است. زودگذر و تکیه گاهی سست و بی
کند و انتظار  لاش و عمل گوشزد مینکته دیگری را که حضرت مجتبی علیه السلام علاوه بر اصل ت

دارد که به آن توجّه شود، این است که انسان هم باید برای دنیا کار و تلاش کند و هم برای آخرت. 
وَ اعْمَلْ لدُِنْیاکَ کَانََّکَ تَعیشُ ابََدا وَ »کلام نغز و دلنشین امام حسن علیه السلام در این باره چنین است: 

برای دنیایت چنان کار کن که گویا برای همیشه ]در این دنیا[  -نَّکَ تَمُوتُ غَدااعْمَلْ لآخِرَتکَِ کَاَ 

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/26016583


بحار  ) «خواهی بود. و برای آخرتت ]نیز چنان[ سعی و تلاش کن که گویا فردا از دنیا خواهی رفت.
 (611، ص 44الانوار، ج 

بخوانم بهتر است و یا  شوم، درس ها و قبل از سحرها بیدار می نیمه شب طالب علمی به عالمی گفت:
نماز شب؟ عالم در جواب او گفت: کاری کن که هم درس بخوانی و هم نماز شب. نه درس فدای نماز 

خاطر عبادات مستحبی و... کنار ه شب و عبادت شود، و نه عبادت فدای درس و منبر، نه کار ب
کاری به تأخیر افتاده و یا  کار یا اضافه به خاطرگذاشته شود، و نه عبادات واجب و مقداری مستحبّ 

 از دست برود.
از یک سو دنیا جای حوادث و مصائب است و از طرف دیگر، انجام عبادات و  صبر و بردباری:

کنترل شهوات نیاز به قدرت و نیرو دارد، آنچه انسان را در مقابل حوادث و مصائب نیرومند و مقاوم 
بخشد، استقامت و  ر انجام عبادات نیرو و توان میسازد، صبر و بردباری است و آنچه انسان را ب می

 سازد، صبر و پایداری است. پایداری است. و آنچه انسان را بر شهوات غالب و پیروز می
از انتظارات مهمّ امام حسن مجتبی علیه السلام این است که شیعیان و پیروان او در تمام مراحل 

بُونَ »فرماید:  نه دلسوزانه میزندگی صابر و بردبار باشند، حضرتش در این زمی بَ الْمُجَرِّ بْنا وَ جَرَّ جَرَّ
بْرِ تُداوی بِهِ الاُ  فَلَمْ نَرَ شَیْئا انَْفَعُ وِجْدانا وَ لا اضََرُّ فِقْدانا دهد  تجربه ما و دیگران نشان می -مُورُ مِنَ الصَّ

وسیله ه صبر، و زیانبارتر از فقدان بردباری دیده نشده است، صبری که بتر از داشتن  که چیزی نافع
 (114، ص 6نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج  ) «شود. امور درمان میآن تمام ]دردها[ 

 راستی که باید گفت:
 کیمیایی همچو صبر، آدم ندید    صد هزاران کیمیا حق آفرید 

بْرُ الَْخَیْرُ الَّذی لا شَرَّ فیهِ اَ »امام مجتبی علیه السلام در کلام دیگری فرمود:  عْمَةِ وَ الصَّ لشُّکرُْ مَعَ النِّ
تحف  «) خیری که شرّ ندارد، شکر در حال نعمت و بردباری در مقابل ناگواری است. -عَلَی النّازِلةَِ 

 (444العقول ، ص 
 هر آینه درِ گنج مراد بگشاید      لید صبر کسی را باشد اندر دست ک              

 سحر از پرده روی بنمایدکه عاقبت  شام تیره محنت بساز و صبر نما به 

ترین افراد خانواده تا شیعیان انتظار  امام حسن مجتبی علیه السلام نیز از نزدیک دقّت در دوستیابی:
خرج دهند و مراقب باشند که در دام دوستان ناباب گرفتار ه دارد که در انتخاب دوست و رفیق دقّت ب

 نشوند.
یا بُنَی لا تُواخِ احََدا حَتّی تَعْرِفَ مَوارِدَهُ وَ مَصادِرَهُ، »در سفارشی به یکی از فرزندان خویش فرمود: 

پسرم! با هیچ  - فَاِذَا اسْتَنْبَطْتَ الْخُبْرَةَ وَ رَضیتَ الْعِشْرَةَ فَآخِهِ عَلی اِقالَةِ الْعَثْرَةِ وَ الْمُواساةِ فِی الْعُسْرَةِ 
ای  ه ]اوّل[ بدانی کجا رفت و آمد دارد و از چه خانوادهکس برادری ]و دوستي[ مکن مگر آنک

، پس با او یباشد، هر گاه به این مسئله پی بردی و معاشرت و دوستی او را ]طبق معیارها[ پسندید می
 ( 444تحف العقول ، ص  ) .«یها و همدردی در سخت [ کن، در گذشتن از لغزشیبرادری ]و دوست

، و دوستانی که یبه معرّفی الگوهای عین حضرت در این باره فقط به سفارش اکتفا نکرده، بلکه گاه 
پردازد، و درباره یکی از دوستان خود چنین  خود بر اساس معیارهای مطلوب انتخاب نموده می

او از دیدگاه من از همه مردم بزرگتر بود و اساس بزرگی او به دیده من، کوچکی دنیا »فرماید:  می
کرد مگر نزد کسی که مورد اعتماد بود و  راز نمیدر دیده او بود، از سلطه جهالت برون بود. دست د

سُودی در آن وجود داشت، نه شکایتی داشت و نه خشمگین و ناخشنود بود، بیشتر روزگارش را 
یافت. مردی افتاده بود  گفت بر گویندگان و زبان آوران غلبه می خاموش بود، پس هنگامی که سخن می

 « ماند!. رسید، شیر بیشه را می زمان تلاش و جدّیت فرا می انگاشتند؛ اما همین که و مردم ناتوانش می
کانَ اِذا جامَعَ الْعُلمَاءَ عَلی انَْ یَسْتَمِعَ »فرماید:  حضرت در ادامه بیان اوصاف دوست خوبش می

کُوتِ، ...  چون با دانشمندان  -احَْرَصَ مِنْهُ عَلی انَْ یَقوُلَ، کانَ اِذا غُلبَِ عَلی الْکلَامِ لمَْ یُغْلبَْ عَلیَ السُّ
شد، در خاموشی مغلوب  شد به شنیدن بیشتر شیفته بود تا به گفتن. اگر در سخن مغلوب می جمع می



آورد. اگر  داد که آن را به زبان نمی گفت، ولی کارهایی انجام می داد نمی گشت. آنچه را انجام نمی نمی
تر است، آن را انجام  دانست کدامیک از آن دو خدا پسندانه نمیگرفت که  در مقابل دو کار قرار می

 ) «کرد. پسندید، هیچ کس را به کاری که زمینه عذر در آن بود سرزنش نمی داد که نفسش می نمی
 (444تحف العقول ، ص 
فرماید:  ای که در شهر کوفه ایراد کردند، می  امیرالمؤمنین)علیه السلام( در خطبه  ترک تعلق به دنیا:

لهَُا عَنَاءٌ! وَ آخِرُهَا فَنَاءٌ! فِی حَلالَهَِا حِسَابٌ، وَ فِی حَرَامِهَا عِقَابٌ مَا أصَِفُ مِنْ دَ » چگونه خانه  -...ارٍ أوََّ

دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و مشقت، و پایان آن نابودی است، در حلال دنیا حساب، و 

کس که نیازمند باشد،  خورد، و آن  مند گردد فریب می در حرام آن عذاب است، کسی که ثروت

دنیا به آن نرسد، و به رهاکننده آن، روی آورد، کسی که با چشم برای کننده  اندوهناک است، و تلاش

 )«کند کس که چشم به دنبال دنیا دوزد، کوردلش می  بصیرت به آن بنگرد او را آگاهی بخشد و آن 

  (81نهج البلاغه، خطبه

 در سوگ فرزند فاطمه:

جناده میگه وارد شدم دیدم طشت مقابلشه .. لخته هایِ خون داخل طشت می ریزه .. رفتم جلو گفتم آقا 

ل .. ای جناده برا سفر آخرت آماده شو.. یا جُنادَه! اِستَعِدَّ لسَِفَرِکمنو موعظه کن .. فرمود:  وَ حَصِّ

یا جناده هوَاعلمَ انََّ تطلبُُ هم کن .. . قبل از اینکه مرگ فرا برسه توشه فرا .زادکَ قَبلَ حلولِ اجََلکِ

نیا یَطلبُُک.. وَاعْلمَْ انََّ فی حَلالهِا حِسابٌ وَ فی  تو در پی دنیایی مرگ در قفای توست .. ای جناده الدُّ

بَهاتِ عِتابٌ. . میگه یه وقت روی مبارکش به کبودی گرایش پیدا کرد .. اینجا حَرامِها عِقابٌ وَ فیِ الشُّ

 .. د شدبرادرش وار

اومد بین دیدگانِ برادر رو بوسه زد ، شروع کرد های های گریه کردن .. حسینم چرا گریه می 

فرمود  .... فرمود از این منظره ای که میبینم گریه می کنمابَکی لمِا یُصنَعُ بِککنی؟! عرضه داشت 

و به من سم دادند چیزی نشده.. .. فقط الذی یؤتی الی سَمٌّ یَدُسُّ الی فَاقتَلُ بهگریه نکن چیزی نشده.. 

 . روزی مثل روز تو نیست ..لکن لا یوم کیومک یا اباعبداللّ

 کاش زینب بیاوری طشتی             جگرم خون شده است می سوزد

 .. از نگاهت به طشت می خوانم         روضه های سرِ محرّم را

 تو نیستمن غریبم ولی برادر جان               هیچ روزی شبیه روز 

 بیت النبوّة السلام علیکم یا اهل

 


